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 چکیده

تمام ابعاد در بخشش نعمت خود داشته و  یبه انسان ارزان یاریبس یو معنو یماد هاینعمتخداوند 

است  و ... انسان تیهدا ،تیولاتوحید، آنها نعمت  نیبشر را مورد توجه قرار داده است، که مهمتر یزندگ

برای  د.یرس یبه کمال معنو نمود و یریگاز آنها بهره حیبه صورت صح تا آنها کوشید شناختدر  دیبا که

کریم است جایی که صاحب این  قرآنتوان رجوع کرد، که می منبعخداوند بهترین  هاینعمتشناخت 

تک این نعمات را شمرده است و بعد از آن رجوع به روایاتی است که در ذیل این آیات با ها تکنعمت

خداوند  هاینعمتاند ولی به تبیین عنوان روایات تفسیری و یا روایاتی که گرچه در ذیل آیات نیامده

 آیات مربوط به بحث نعمت و بررسی روایات تفسیری  وریآاستقصا و جمع بااین تحقیق و   اندپرداخته

 روایات منقول از پیامبر اکرماین مراد جدی ومصداقی از آیات را به کمک  .. و ...تاویلی تبیینی و اعم از

با استفاده از روش پردازش اطلاعات  تحقیق نیا در .کندمیتحلیل  و صحابه ثقه بررسی و و اهل بیت

ای به تحلیل و بررسی آیات و روایات تفسیری اوری اطلاعات کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و روش گرد

و اخروی و دنیوی الهی اعم از  هاینعمت تشریح و تبیین بعد از بیان مفهوم و معنای نعمت به پرداخته و

 .پردازدمی مادی و معنویتقسیم هریک به 

 .تفسیریروایات  نعمت دنیوی، نعمت اخروی، نعمت،: کلید واژه

  

                                                           

 ، تخصصی رشته تفسیر، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام. 4پژوه سطح دانش *
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 نعمت یامعن 

آنها  به بیان و بررسیکه  شده است بیانمختلفی  هاییهنظر« نعمت» یی لغوامعن مورددر 

م نِعَ»است.  )ن . ع . م(اصلی هایاز حرفمتشکل  ،در زبان عربی «نعمت» ۀواژشود. پرداخته می

 1باشد.می جمع این کلمه »معُو أَنْ

 یامعنبه «بؤس»و  باشدمی« بؤس»در مقابل متضاد و  ،اندگفته همان طور که« نعم»کلمه 

نیز  یو معانی دیگرجنگ  یامعندر  «بؤس»البته  2.باشدتنگنا میو ناپسندمضیقه،  سختى،

 )ن ع م( همچنین ماده 3سختى و ناپسند بودن است. همۀ معانى،جامع  ولی ؛استاستعمال شده 

وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعدَْ ضَرَّاءَ فرماید:  شده است. خداوند متعال می استعمالنیز « ضر» متضاد با

ى پس از شدّت و ناراحتى به او هاینعمتو اگر  4؛مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذهََبَ السَّیِّئاتُ عَنِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور

گوید مشکلات از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشت و غرق شادى و غفلت و مى برسانیم،

 .شودفخرفروشى مى
معنای هر منفعتی واژۀ نعمت از جهت معنای اصطلاحی با معنای لغوی آن بسیار قرابت دارد، و به

خداوند شود که وسیلۀ آن، قصد نیکی در حق دیگری را دارد؛ پس شامل هر چیزی میاست که، به

اند مودهمفسرین تعاریف مختلفی ذکر ن ،ی اصطلاحی نعمتادر معنبه بندگانش عطا فرموده است.

 شود.بیان آنها پرداخته میکه به

 5کند.اش از مال و زندگی عطا میاست که خداوند متعال آن را به بنده یچیز یمعنانعمت به. 1

 6شود.مینعمت در اصل حالتى است که انسان به آن مستلذ . 2

 7نفعی است که استحقاق شکر را دارد.. 3

 و در آنچه ملایم طبع بشر و صلاح وى باشد و خیر و نفعى در برداشته و حاجت او را رفع کند. 4

 8مسیر زندگى و پیمودن راه سعادت بشر از آن استفاده نماید.

فعی ن است و خیر وسازگار با زندگی شخص آنچه که نعمت عبارت است از: هر :توان گفتپس می

 باشد.شخص در بر دارد و موافق با کمال انسان و رسیدن به سعادت و قرب الهی می یبرا

                                                           

یم قرآنالتحقیق فی کلمات ال. مصطفوی،حسن، 1   .178، ص 12ج ، الکر
یب الراغب اصفهانی، حسین بن محمد، . 2  قرآنالتحقیق فی کلمات المصطفوی، حسن، ؛ 153ص ،قرآنالمفردات فی غر

یم  .178، ص 12ج ،  الکر
یب ال . راغب اصفهانی، حسین بن محمد،3 ، ص ۷، جالعینکتاب؛ فراهیدی،خلیل بن احمد، 153، صقرآنالمفردات فی غر

316. 
 .۱۰. هود،4
ینطریحی، فخر الدین، ؛ 580، ص 12، ج معجم لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، . 5  .178، ص 6، ج مجمع البحر
 .46، ص 1، ج تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین. کاشانی، ملا فتح اللّه، 6
 .443، ص 1، ج قرآنالتبیان فی تفسیر ال. طوسی، محمد بن حسن، 7
 .370، ص7، جانوار درخشان. حسینی همدانی، سید محمد حسین، 8
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 های طبیعی نعمت پدیده

 . آسمان  1

سماءُ کلِّ »معنای و به  1، از ریشه سُمُوّ گرفته شده است«آسمان»در عربی، معادل واژه « سماء»

ما کان »و  4«فوق و بالای هر چیزی» 3؛«رفعت و بلندی»؛ «آنچه در بالا جای دارد 2؛شیَْءٍ أعَلاهُ

 باشد. می« چیزی بالای چیز دیگر و محیط بر آن 5؛ءٍ آخرَ محیطاً بهمرتفَعاً فوقَ شی

اند که در روایات زیادی نیز  به تبیین و تفسیر آیاتی که متضمن نعمت آسمان هستند، پرداخته

شاره خواهد ، او تاویلی حسب ظرفیت محدود، بعضی از آنها در غالب روایات تبیینیاین تحقیق بر

 شد.

ها عنوان سقفی معرفی شده است که بر فراز انسان، آسمان بهدر روایات از رسول خدا، و ائمه

رد؛ ولی بنا شده است؛ در حالی که بنای هر سقفی گرچه کوچک باشد، احتیاج مبرم به ستون دا

العادۀ خود، با اراده و قدرت خداوند و بدون هیچ ستونی بر فراز زمین خارق با عظمتها آسمان

تارگان بی شمار، داشته باشند، س در خود قرار دارند بدون اینکه بر زمین فرود آیند و یا هیچ خللی

 اند.خورشید، ماه و دیگر اجرامی که فوق احصای بشر  هستند را در خود جا داده

وَ السَّماءَ بِناءً سَقْفاً مَحْفُوظاً أَنْ تَقَعَ عَلَی الأَْرْضِ بِقدُْرَتِهِ یَجْرِی فِیهاَ شَمْسُهَا وَ قَمَرهَُا عن الرّسول، »

 تَقَعَ عَلَی لسَّماَءَ أَنْوَ کَوَاکِبُهاَ مُسَخَّرَۀً لِمَناَفِعِ عِباَدِ اللَّهِ وَ إِماَئِهِ ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، لاَ تَعْجَبُوا لِحِفْظِهِ ا

ای قرار داد و به قدرت الهی خود، آسمان را از اینکه بر شدهآسمان را سقف محافظت 6الأَْرضِْ...؛

حرکت در کند و نیز خورشید و ماه و ستارگانش را در آسمان بهزمین فرود آید محافظت می

وقاتش منفعت برسانند. ی خویش مسخّر کرده تا به بندگان و دیگر مخلآورد و آنها را با ارادهمی

 ...«.شود میاز اینکه آسمان از سقوط بر روی زمین نگاه داشته

إِنَّ فیِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ بِلاَ عَمَدٍ »فرماید: میکه  همچنین در روایتی از  امام عسکری

ها و زمین همانا در آفرینش آسمان 7؛ عَلَیْکمُْ...مِنْ تَحْتِهاَ وَ لَا عِلاَقَۀٍ مِنْ فَوقِْهاَ تَحْبِسُهاَ مِنَ الْوقُُوعِ

                                                           

یم قرآندایره المعارف ، قرآن. مرکز فرهنگ و معارف 1  .۲۲۸، ص ۱، ج کر
 .397، ص۱۴، ج لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، . ابن2
 .۳۳۲، ص ۳، ج قرآنقاموس الاکبر، . قریشی، علی3
یب ال. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 4  .۲۴۳، صقرآنالمفردات فی غر
 .۲۱۹، ص ۵، ج التحقیق. صطفوی، حسن، 5
 لإمام العسکری،التفسیر المنسوب با؛ ۹۹، ص ۲۷ج  الاطهار، بحارالأنوارالجامعة لدرر اخبار ائمة. مجلسی، محمدباقر، 6

 .۱۴۸ص
مجلسی، و   ۴۵۶، ص ۲، ج الاحتجاج؛ طبرسی، حسن بن فضل، ۴۰۳ص التوحید،محمد بن علی بن بابویه،  صدوق،. 7

 .۳۵، ص ۳، ج الاطهاربحارالأنوارالجامعة لدرر اخبار ائمةمحمدباقر، 
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هایی است. آسمان بدون هیچ ستونی از زیرش و یا بدون هیچ آویزی از فرازش ایستاده و بر نشانه

 «.آید...سر شما فرود نمی

کند، به عنوان محافظی برای آسمان علاوه بر اینکه همچون سقفی از زمین و اهلش محافظت می

کند اهل آسمان در مقابل شیاطین نیز شمرده شده است و اهل آسمان را نیز از شیاطین حفظ می

سَقْفاً  وَ جَعَلْنَا السَّماءَانبیاء و روایت تفسیری آن به این مسأله اشاره شده است:  32که در آیه 

از  هارا سقف ]محکم و[ محفوظى قرار دادیم؛ ولى آن آسمان 1؛مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آیاتِها مُعْرِضُونَ

 .هاى آن ]بر عظمت خدا[ روى گردانندنشانه

 إبراهیمبنعلی» که در روایت علی بن ابراهیم به حفظ اهل آسمان از شیاطین اشاره شده است:

وَجَعَلْناَ السَّماَء ” 2قَوْلُهُ وَ جَعَلْناَ السَّماءَ سقَْفاً مَحْفُوظاً یَعْنیِ مِنَ الشَّیاَطِینِ أَیْ لاَ یَسْترَقُِونَ السَّمْع؛َ

 کار را انجام دادیم تا استراقمنظور این است که برای محافظت از شیاطین این“ سَقْفاً مَّحْفُوظاً

 «.سمع نکنند

کند؛ اما واضح است که آسمان با یان شد، آسمان اهلش را از شیاطین حفظ میهمان طور که ب

جوهرۀ خویش چنین قدرتی را دارا نیست؛ چرا که با تمام عظمتش، موجودی مرکب از اجزا  که 

یک از این اجزا خود چنین توانی ندارند. بلکه آنچه آسمان را از سقوط بر اهل زمین حفظ هیچ

سبب و دهد، خداوند است که البته این امر را بهای اهل آسمان قرار میکند و محل امنی برمی

د: ندهد که آیات و روایات به این امر دلالت روشنی دارو امام هر زمانی انجام می وسیله اهلبیت

 ِهِ وَ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی الأَْرْضِ وَ الْفُلْکَ تَجْری فِی الْبَحْرِ بِأَمْر

آیا ندیدى که خداوند آنچه را در زمین است و  3عَلىَ الأَْرْضِ إِلاَّ بِإذِْنِهِ إِنَّ اللهَ باِلنَّاسِ لَرؤَُفٌ رَحیمٌ؛

کنند، مسخّر شما کرد و آسمان مى ها حرکتی اقیانوسهایى راکه به فرمان او بر صفحهنیز کشتی

فتند؟! خداوند ای او، بر زمین فرو نیدارد تا جز به اجازهمى هاى آسمانى( را نگه)کرات و سنگ

که این آیه بیانگر این مسئله؛ یعنی حفظ آسمان بر بالای  نسبت به مردم رئوف و مهربان است

نماید که به بعض این موارد زمین است و روایات تبیینی وسائط و اسباب این امر را مشخص می

 هد شد:اشاره خوا

... نَحْنُ أَماَنُ أَهْلِ الأَْرْضِ کَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَماَنٌ لِأهَْلِ السَّماَءِ وَ نَحْنُ الَّذِینَ بِنَا  عن السّجاّد»

 امام سجاّد4هاَ؛یُمْسِکُ اللَّهُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الأَْرْضِ إِلَّا بِإذِْنِهِ وَ بِناَ یُمْسِکُ الأَْرْضَ أَنْ تَمِیدَ بأَِهْلِ

که آسمانند؛ مائیم کسانیزمین هستیم، چنانکه ستارگان باعث ایمنی اهل... ما باعث ایمنی اهل

                                                           

 .۳۲. انبیاء، 1
 .۷۰، ص ۲، ج تفسیرالقمی. قمی، علی بن ابراهیم، 2
 .۶۵. حج، 3
 .۵، ص  ۲۳ج، الاطهاربحارالأنوارالجامعة لدرر اخبار ائمةمجلسی، محمدباقر، . 4
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ی او، بر زمین فرو نیافتد و ماییم دارد تا جز به اجازهی آنها آسمان را نگه میواسطهخداوند به

 «.ا به لرزه در نیاورد...دارد که اهلش رواسطۀ آنها زمین را نگه میکه خداوند بهکسانی

دانش را تا امام به روشنی پرده از این مسئله برداشته و خود و پدران و فرزن امام زین العابدین

ای هروایتنمایند. طبق کند که آسمان را حفظ می، مصداق وسائط و اسبابی معرفی میزمان

مان امان زمین و آس سبب حفظ و که از پیامبر،  نقل شده است، در زمان ما حضرت مهدی

 هستند.

عن رسول اللّه، ... وَ الْمَهدِْیِّ )عجل الله تعالی فرجه الشریف( فیِ ضَحْضَاحٍ مِنْ نُورٍ قِیاَمٍ یُصَلُّونَ وَ »

 یُضیِءُ کَأَنَّهُ کَوکَْبٌ دُرِّیٌّ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ،        هَؤُلاَءِ الْحُجَجُ وَ الْقاَئِمُ فِی وَسْطِهِمُ الْمَهدِْیُّ

مْ یُمْسِکُ اللَّهُ مِنْ عِتْرَتِکَ وَ عِزَّتِی وَ جَلاَلِی لَهُ الْحُجَّۀُ الْواَجِبَۀُ لأَِوْلِیاَئِی وَ هُوَ الْمُنْتَقمُِ مِنْ أَعدَْائِی بِهِ

کردم که ای از نور مشاهدهپیامبر ... و مهدیّ )را در هاله 1وَاتِ أَنْ تَقَعَ عَلیَ الأَْرْضِ إِلَّا بِإذِْنِه؛السَّماَ

درخشید. خداوند فرمود: ای فروزان میاند و در میانشان مهدی )همچون ستارهبه نماز ایستاده

ی توست؛ به عزّت و جلالم و ذریّهها]ی من[ هستند و قائم )از نسلای محمدّ )! اینان حجّت»

گیرنده دارانم لازم است از او پیروی کنند و اوست انتقامباشد که بر دوستسوگند! او حجّتی می

ی او، بر زمین فرو داشته تا جز به اجازهها را نگهایشان، آسمان ۀواسطاز دشمنانم؛ خداوند به

 سمان از سقوط است.که در انتهای روایت می فرماید ایشان سبب حفظ آ« نیفتند

 آسمان، منشأ نزول خیرات و برکات

کریم استفاده می شود که خداوند از سمت آسمان برکات و رحمت خویش را نازل  قرآناز آیات 

از خیرات  قرآنآسمان، دارای خیر و برکات، فراوان برای جوامع بشری است و هرگاه در  کند؛ می

یا « سماء»کند و و قبل از واژۀ آسمان را منشأ این برکات معرفی میشود،و برکات بحث می

 و لو انّکند: استعمال میدر آن اشراب شده است،« نشویه»جارّه که معنای « مِنْ»، «سماوات»

مردمی که در شهرها  و اگر 2..؛ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض . ٰ  ریالقُ اهلَ

گشاییم ها زندگی دارند ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین را بر آنها میو آبادی

... . 

َاتَّقُوا اذْ قالَ الْحَوارِیُّونَ یا عیسَى ابْنَ مَرْیمََ هَلْ یَسْتَطیعُ رَبُّکَ أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنا مائدَِۀً مِنَ السَّماءِ قال 

تواند مریم! آیا پروردگارت مىبنکه حواریون گفتند: اى عیسى در آن هنگام 3؛اللهَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ

                                                           

 .۱۹۹، ص ۲۷ج  ،همان. 1
 .۹۶. اعراف،2
 .۱۱۲مائده،  3
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کند؟ او ]در پاسخ[ گفت: از ]شک و تردید در قدرت[ خدا بپرهیزید  اى از آسمان بر ما نازلمائده

 !اگر باایمان هستید

 ...و آبى که خداوند از آسمان  1 مِنْ ماءٍ فأََحْیا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ...؛مِنَ السَّماءِ اللّهُ أَنْزَلَ اٰ  وَ م

دارد که که به روشنی بیان می نازل کرده و با آن، زمین را پس از مردنش حیات بخشیده ...

 باشد.آسمان منشأ نزول این خیرات می

شده از آن را روشن می  آسمان و آب نازلدر روایتی به مراد اصلی و تأویل این آیات و مراد از 

إِذْ یُغَشِّیکمُُ گویند: صریحا از باطن ایه سخن می سازد که در خود روایت هم راوی و هم امام

نِ وَ لِیَرْبِطَ طاالنُّعاسَ أَمَنَۀً مِنْهُ وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرکَُمْ بِهِ وَ یُذهِْبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْ

و ]یادآورید[ هنگامى را که خواب سبکى که مایه آرامش بود از  2؛عَلى قُلُوبِکمُْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الأَْقدْامَ

سوى خدا، شما را فرا گرفت و آبى از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را با آن پاک کند؛ و پلیدى 

 .ها را با آن استوار داردهایتان را محکم، و گامشیطان را از شما برطرف سازد و دل

 اند:اند و بیان داشتهن نزول این آیه را وقایع جنگ بدر نقل کردهدر تفاسیر شیعه و اهل تسنن، شأ

قَالَ: مَعْنَاهُ یُذهِْبَ عَنْکمُْ وَسْوَسَۀَ الشَّیْطاَنِ فَإِنَّ الْکُفَّارَ غَلَبُوکمُْ عَلَی الْماَءِ حَتَّی تُصَلُّوا  عباسابن»

الشَّیْطاَنُ إِلیَ الْمُسْلِمیِنَ وَ کَانَ الْکُفَّارُ نَزَلُوا عَلیَ الْماَءِ فَقاَلَ  أَنْتمُْ مُجْنِبُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ یَوْمَ بدَْرٍ وَسْوَسَ

کُمْ عَلیَ الْماَءِ لَعَنَهُ اللَّهُ تَزعُْموُنَ أَیُّهاَ الْمُسْلِمُونَ أنََّکمُْ عَلیَ دِینِ اللَّهِ وَ أَنْتمُْ عَلَی غَیْرِ الْماَءِ وَ عدَُوُّ

لَیْهمُِ الْمَطَرَ فَشَرِبُوا وَ اغْتَسَلُوا وَ أَذهَْبَ بِهِ وَسْوَسَۀَ الشَّیْطاَنِ وَ کَانُوا عَلیَ رَمْلٍ تَغُوصُ فأََرْسَلَ اللَّهُ عَ

معنای آیه این  3؛فِیهِ الأْقَدَْامُ فَشَدَّهُ الْمَطَرُ حَتَّی ثَبَتَتْ عَلَیْهِ الأَْرْجُلُ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأقَدْام

های[ آب سازد؛ چراکه کافران در تسلّط بر ]چاهاست که خداوند، پلیدی شیطان را از شما دور می

شدن در خواب[ با حالت جنابت نماز خواندید. جریان از شما پیشی گرفتند و شما ]در اثر جُنب

]از از این قرار است که: در جنگ بدر، شیطان مسلمانان را در خواب دچار پلیدی و جنابت کرد و 

های[ آب مسلّط شدند. ابوجهل ]خطاب به مسلمانان[ گفت: ای طرف دیگر[ کافران بر ]چاه

که شما دسترسی به آب ندارید و کنید بر دین خدایید، درصورتیمسلمانان! آیا شما گمان می

خاطر خداوند باران را بر مسلمانان نازل فرمود و آنها آب دشمنتان مسلّط بر آب است؟! به همین

زاری شیده و غُسل نمودند و خدا پلیدی شیطان را از ایشان دور ساخت و مسلمانان در ریگنو

                                                           

 .۱۶۴. بقره، 1
 .۱۱. انفال، 2
، ۹، ج قرآنجامع البیان فی تفسیر ال؛ طبری، محمد بن جریر، ۶۰، ص ۱، ج قرآنفقه ال، اللّه. قطب راوندی، سعید بن هبة 3

 .۲۴۰، ص ۳، ج «العظیم قرآنتفسیر ال»التفسیر الکبیر؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، ۱۲۹ص 
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رفت و باران آن را سخت و محکم ساخت تا پاها روی آن استوار شود، بودند که پاها در آن فرو می

 «.فرماید: وَ یُثَبِّتَ بِهِ الأْقَدْامَکه خدا میچنان

 . زمین2

توان اشاره کرده؛ زمین این هاى بزرگ خدا که مىبه نعمت دیگرى از نعمت ،کریم قرآندر آیات 

مرکب راهوارى که انسان را بر پشت خود سوار کرده و با سرعت سرسام آورى در این فضا به 

دهد، بى آن که کمترین لرزشى بر وجود شما وارد کند، یکى از حرکات مختلف خود ادامه مى

همان خدایى که زمین را بستر استراحت  1؛ذی جَعَلَ لَکُمُ الأَْرْضَ فِراشاًالَّى بزرگ او است؛ هانعمت

 .شما قرار داد

تنها مفهوم آرامش، آسودگى خاطر و استراحت است، فراش، نه« بسترِ استراحت»فِراش به معنای 

 2را در بر دارد که در حد اعتدال قرار داشتن نیز در مفهوم آن نهفته است.

در بیان شیوایش این حقیقت را در تفسیر همین آیه تشریح  بن الحسینامام سجاد على 

جَعَلَها ملُائِمَۀً بِطَبائِعِکمُْ، مُوافِقَۀً لِأَجْسادکُِمْ، وَ لمَْ یَجْعَلْها شدَِیدَۀَ الْحَماءُ وَ الْحَرارَۀِ »فرموده است:

 شَدِیدَ طِیْبِ الرِّیحِ فَتَصْدَعَ هاماتِکمُْ، وَ لا شدَِیدَ النَّتْنِ فَتُحْرقَِکمُْ وَ لا شدَِیدَۀَ الْبُرُودَۀِ فَتَجْمدَکَُمْ، وَ لا

ورکُِمْ وَ فَتُعْطِبَکمُْ، وَ لا شدَِیدَۀَ اللِّیْنِ کاَلْماءِ فَتُغْرقَِکُمْ وَ لا شدَِیدَۀَ الصَّلابَۀِ فَتَمْتَنِعُ عَلَیْکمُْ فیِ دُ

خداوند زمین را مناسب طبع شما قرار  3؛کَ جَعَلَ لَکمُْ الأَْرْضَ فِراشاًأَبْنِیَتِکمُْ وَ قُبُورِ مَوْتاکمُْ ... فَلذِلِ

داد، و موافق جسم شما، آن را گرم و سوزان نساخت تا از حرارتش بسوزید، و زیاد سرد نیافرید تا 

منجمد شوید، آن را آن قدر معطر قرار نداد تا بوى تند آن به مغز شما آسیب رساند و آن را بدبو 

هلاکت شما گردد، آن را همچون آب قرار نداد که در آن غرق شوید و نیز چنان  مایۀد تا نیافری

سفت و محکم نیافرید، تا بتوانید در آن خانه و مسکن بسازید و مردگان را )که وجودشان در 

هزار گونه ناراحتى است( در آن دفن کنید، ... آرى خداوند این گونه زمین را  مایۀسطح زمین 

 «.بستر استراحت شما قرار داد

طور مختصر به ایات حول این نعمت بزرگ زیاد است لکن در این تحقیق بهوگرچه آیات و ر

 بررسی روایات تفسیری حول نعمات پرداخته می شود.

                                                           

 .۲۲. بقره، 1
 352، ص10، ج فسیر احسن الحدیثتو  قرشی، سید علی اکبر،  ۲۵۳، ص ۳ج  ،لسان العرب محمد بن مکرم،. ابن منظور،2

. 
بحار الانوارالجامعة لدرر اخبار ائمة ، مجلسی، محمدباقر، ۴۶، ص ۱، ج تفسیر نور الثقلین، . حویزی، عبد علی بن جمعه3

 .82، ص 57، ج الاطهار
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 دریا  آفرینش. 3

معنای دریا و آب وسیع آمده است. بحر )به فتح باء( به« بحر»ن عرب به صورت این کلمه در زبا

اعتبار جمع آن بحور، بحار و ابحُر است و به« البحر: الماء الکثیر»شود که گفته میآمده است. چنان

کار رفته. این کلمه به معنی آب بسیار و گسترده است و در سعه و وسعت در معانی دیگری نیز به

گویند شود. به عنوان مثال متبحر به کسی میحال در مورد هر چیز وسیعی هم گفته میعین 

  1گویند.که علم بسیاری داشته باشد و یا تغییرات زیاد و ناگهانی در بیماری را هم بحران می

های آن اشاره کریم هفت بار تکرار شده است و در هر آیه به بخشی از شگفتی قرآنکلمه دریا در 

 ست. شده ا

وجودات موجود دریاها بر روی زمین نعمت بزرگی است که خداوند متعال در اختیار ما و سایر 

چهارم سطح این کره خاکی را آب فراگرفته که شامل دریاها و زنده قرار داده است. سه

سیاری دارند: بها کاربردهای شود که همگی به یکدیگر ارتباط دارند. این آبهایی میاقیانوس

آید. مواد گوناگونی هم از دریا گرفته دست میمهمی از مواد غذایی مورد نیاز ما از دریا بهبخش 

های بسیار قدیم برای حمل و نقل از روند. در عین حال از زمانکار میشود که در صنعت بهمی

ل ها از طریق تشکیتر از همه این است که دریاها در آبیاری خشکیشد؛ اما مهمآن استفاده می

قدر گسترده های آفرینش دریا آنتوان ادعا کرد که شگفتیابرها نقش مهمی دارند. درمجموع می

های حق شمرده و ما را دعوت کرده ها را از نشانهکریم دریاها و کشتی قرآناست که خداوند در 

 تا در خلقت و اسرار آن مطالعه کنیم.

وَ فرماید: کند و مىاند اشاره مىیات و زندگى، به دریاها که منبع بسیار مهم حقرآنخداوند در  

لْک مَواخرَِ هُوَ الَّذی سَخَّرَ الْبحَْرَ لِتأَکْلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیا وَ تَسْتَخْرِجُوا منِْهُ حِلْیۀً تَلْبَسُونَها وَ تَرَى الْفُ

او کسى است که دریا را مسخّر )شما( ساخت تا از آن  2فیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکمْ تَشْکرُون؛َ

بینید که ها را مىگوشت تازه بخورید و وسائل زینتى براى پوشش از آن استخراج نمائید و کشتى

شکافند تا شما )به تجارت پردازید( و از فضل خدا بهره گیرید شاید شکر سینه دریا را مى

 .هاى او را بجا آوریدنعمت

اند، و نخستین نشانه و جوانه حیات در دریاها پدیدار ح زمین را دریاها فرا گرفتهقسمت عمده سط

اکنون نیز به عنوان یکی از مهمترین منابع براى ادامه حیات همه موجودات و گشته است و هم

 متعال خدا بزرگ هاىنعمت از یکى بشر، خدمت در آن دادن انسان بر روى کرۀ زمین است و قرار

 .است

                                                           

 .۴۱، ص ۴، ج لسان العرب محمد بن مکرم،  . ابن منظور،1
 .۱۴. نحل، 2
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؛ تا از آن، گوشت نْهُ لَحْماً طَریاًّتأَکُلُو مِفرماید: آنگاه به سه بخش از منافع دریا اشاره نموده و مى

 تازه بخورید

نعمات و برکات دریا در روایات ذکر شده است همانطور که در روایت مفضل از حضرت صادق 

انْظُرْ ففَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ سَعَۀَ حِکْمَۀِ الْخاَلِقِ وَ قِصَرَ عِلْمِ الْمَخْلُوقِینَ » گونه نقل شده است:این

ا تُعْرَفُ إِلىَ مَا فیِ الْبِحاَرِ مِنْ ضُرُوبِ السَّمَکِ وَ دَوَابِّ الْماَءِ وَ الأَْصدَْافِ وَ الأَْصْناَفِ الَّتِی لَا تُحْصىَ وَ لَ

خواهى وسعت حکمت آفریدگار اگر مى 1؛ءِ یدُْرکُِهُ النَّاسُ بأَِسْباَبٍ تُحدَْثُءُ بَعدَْ الشَّیْالشَّیْ مَناَفِعُهَا إِلَّا

ها از انواع ماهیان و جنبندگان آب و  و کوتاهى علم مخلوقات را بدانى نظر به آنچه در اقیانوس

راى بشر بر اثر حوادثى که در تدریجا ب فکن. انواعى که شماره ندارد و منافع آناها است بی صدف

 «.گرددآید روشن مىزندگى او پیش مى

ل دریاها آن را در د که تنها به قدرت خدا و گوشتى که برای پرورش آن، زحمتی را متحمل نشده

 صورت رایگان در اختیار شما گذاشته است.ها پرورش داده است و بهاقیانوس

وَ کند:  دیگر از منافع آن، مواد زینتى است که از دریاها استخراج مى شود. لذا اضافه مى 

 .راج کنید؛ تا از آن زینتى براى پوشیدن استختَسْتَخرِْجُوا مِنهُ حِلیَْۀً تَلْبِسونَها

 ور و معروفانسان همانند حیوانات نیست که ذوق و سلیقه نداشته باشد، بلکه یکى از ابعاد مشه

دوستی تشکیل داده است که سرچشمه ایجاد و پیدایش هنر چهارگانه روح آدمی را حسّ زیبایى

نگی در حیات و شعر اصیل و ... است. بدون شک این بُعد و جنبه از روح انسانى نقش مؤثرى و پرر

 ـ اشباع گردد.بشریت دارد، لذا باید به نحوۀ صحیح و سالمى ـ دور از هر گونه افراط و تفریط

ها به عنوان یک وسیله مهم براى انتقال انسان و در آخر سومین نعمت دریا را حرکت کشتى

بینى که ها را مى؛ کشتىتَرَى الْفُلکَ مَواخِرَ فیه وَفرماید: هاى او، ذکر مى کند، و مىنیازمندی

 .شکافندها مىها را بر صفحه اقیانوسآب

اللّهُ الَّذی سَخَّرَ لَکُمُ : فرمایددریا اشاره نموده و میهمچنین در آیات دیگری به نعمت عظیم 

خداوند کسى است که دریا  2الْبَحْرَ لِتجَْرِیَ الْفُلْکُ فیهِ بأَِمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکمُْ تَشْکُرُونَ؛

ها به فرمانش در آن حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید، شاید شکر را مسخّرِ شما کرد تا کشتی

 .جا آوریدهایش را[ به]نعمت

دنبال معنای حقیقی و تأویل کلمه بحر و اهل تسنن به هآیات و روایات تفسیری شیعبا رجوع به 

 انندرسباشند، میمی را به اصل و منبع خیر که اهل بیت، این کوشش ما نماییممیجستجو 

                                                           

 .۱۰۹، ص ۳، ج بحار الانوارالجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار. مجلسی، محمدباقر، 1
 .۶۶. اسراء، 2
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ما اصل و  1عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ: نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْر؛»در این باب فرمودند: که امام صادق

وقفه برای های بیرغم تلاشوضوح و اهل تسنن بهو شیعه به« ابتدای هر خیر و نعمتی هستیم

را مخفی نماید که در   پنهان کردن این مهم نتوانسته است این منشأیت خیر برای اهل بیت

ده: در آیۀ ادامه، روایات تأویلیِ دو آیه )از روایات شیعی و سنی( که مراد از بحر در آن اشاره ش

. اهل سنت در تفسیر این آیه مراد از بحر و دریاى مملوّ و برافروخته 2وَ الْبَحْرِ المَْسجُْور؛ِشریفه 

وَ » گویند: اند و میرا مواردی همچون: دریای برافروخته و متلاطم یا دریای مملو و پُر معنا کرده

أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زید، فی قوله:وَ  الْبَحْرِ الْمسَْجُورِ قال: الموقد. حدثنی یونس، قال:

الْبَحْرِ المَْسجُْورِ قال: الموقد، و قرأ قول الله تعالى: وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ قال: أوقدت. و قال آخرون:بل 

معنى ذلک: و إذا البحار ملئت، و قال: المسجور: المملوء. ذکر من قال ذلک: حدثنا بشر، قال: ثنا 

بحر مسجور یعنی دریای  3قال: ثنا سعید، عن قتادۀ، قوله: وَ الْبَحْرِ الْمَسجُْورِ الممتلئ؛یزید، 

 «.برافروخته و متلاطم و همچنین دریای مملو و پر

کنند که مراد از بحر مسجور، دریایی است که در زیر عرش قرار گرفته در روایت دیگر بیان می

عن إسماعیل بن أبی خالد، قال: سمعت أبا صالح مولى  حدثنا عبد الرزاق، عن ابن عیینۀ،»است: 

 «.بحر مسجور دریایی است زیر عرش الهی 4أم هانی، یقول: الْبَحْرِ الْمَسجُْورِ: هو بحرٌ تحتَ العرش؛ِ

فرماید: را روشن نموده و می« بحر مسجور»اما توجه به تفاسیرشیعه، مراد، تاویل و مصداق واقعی 

طور که در زیارت  همان؛ بوده« بحر مسجور»مصداق حقیقی  البعلی بن ابی ط« علم»که 

أَشْهدَُ أَنَّکَ الطُّورُ وَ الْکِتاَبُ المَْسْطوُرُ وَ الرَّقُّ الْمَنْشوُرُ وَ بَحْرُ الْعِلمِْ »خوانیم مأثور خطاب به ایشان می

دهم که تویی طور و ]تویی[ آن کتاب نوشته شده و ]تویی[ صفحۀ گسترده گواهی می 5الْمَسجُْور؛

ای که اهل که در حقیقت، علم حضرت مصداق واقعی معانی«. و دریای سرشار از علم و دانش

دریای متلاطم، مملو و ... « بحر مسجور»باشد؛ چرا که آنها گفتند: مراد از سنت نیز داشتند، می

است که همچون دریایی است مملو و  وضوح باید گفت: علم علیبیان به است که با این

 خروشان.

از دیگر آیات که به نعمت دریا اشاره کرده و روایات تفسیری از شیعه به اتفاق و بعض روایات اهل 

ى مختلف دو دریا6مَرَجَ الْبَحْریَْنِ یَلْتَقِیان؛ِمصداق آن را بیان کرده اند آیۀ شریفۀ: تاویل و تسنن، 

                                                           

 .۲۴۲، ص ۸، ج کافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 1
 .۶ . طور،2
 .۱۳۶، ص ۲ج ، ) تفسیر الطبری( قرآنتفسیر الجامع البیان فی . طبری، محمد بن جریر، 3
 .199، ص 2، ج العزیز المسمی بتفسیر عبدالرزاق قرآنتفسیر ال  . صنعانی، عبدالرزاق بن همام،4
 .۲۸، ص ۲۶، ج بحارالأنوارالجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار . مجلسی، محمد باقر،5
 .۱۹. الرحمن، 6
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باشد که می که با هم تماس دارند ]شور و شیرین، گرم و سرد[ را در کنار هم قرار داد، در حالى

 اند.معرفی کرده و حضرت زهراء در ذیل روایات این آیه، مراد از این دو دریا را حضرت علی

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحاَفِظُ أَخْبَرَناَ عَبدُْ الْعَزِیزِ أَخْبَرَناَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ أَحْمدََ ]أَخْبَرَناَ[ »

نُ جَبَلَۀَ، عَنْ بْنُ یَحْیىَ بْنِ أَحْمدََ حدََّثَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِیٍّ حدََّثَناَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حدََّثَناَ مُحَمَّدُ بْ

مُنذِْرِ، عَنْ جُوَیْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ فیِ قَوْلِهِ تَعاَلىَ: مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ قاَلَ: أَبیِ الْجاَروُدِ زِیَادِ بْنِ الْ

 «.    این دو دریا علی و فاطمه هستند 1عَلیٌِّ وَ فاَطِمَۀُ بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ ...؛

حق  یا را مخفی کرده و دچار اخفاگرچه در روایات دیگر از سایر کتب تفسیر روایی این معن

و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر عن قتادۀ: مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ »اند: گردیده

این دو دریا، دریای فارس و  2یَلْتَقِیانِ قال بحر فارسى و بحر الروم و بحر المشرق و بحر المغرب؛

 «.روم است یا دریای مشرق و مغرب

 اند.گرداندهبر و حضرت زهراء لکن در روایات امامیه بدون استثنا مراد آیه را به حضرت علی

 وَ یاَ جُندَْبُ أَناَ مُحَمَّد، وَ مُحَمَّدٌ أَناَ وَ أَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدٌ یاَ سَلْماَنُ قال أمیرالمؤمنین»

من ای سلمان و ای اباذر!  3الْبَحْریَْنِ یَلْتَقِیانِ بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیان؛، قاَلَ اللَّهُ تَعاَلیَ مَرَجَ من انا

فرماید: از محمدّم و محمّد از من است خداوند در این آیه میمن  است؛  منهستم و محمد  محمدّ

 «.مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیان

مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ منظور، 4؛و فاَطِمَۀُرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ قال عَلیٌِّمَ عن الصاّدق»

 «.است و فاطمه علی

ذکر موارد  گرچه روایات در این آیه و در همین مضمون بسیار زیاد است؛ اما به جهت اختصار به

 گردید.روشن « بحر»تاویل آیات در واژۀ و بالا بسنده شد 

                                                           

 .284، ص 2، ج شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، 1
 .142، ص 6، ج الدر المنثور فی التفسیر بالماثوربکر، . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی2
 .۵، ص ۲۶، ج بحارالأنوارالجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار . مجلسی، محمد باقر،3
تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة استر ابادی، سید شرف الدین، ؛ ۳۴۴، ص ۲، ج  تفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم، . 4

نهج الحق و کشف  حلی، علامه؛ ۴۰۰، صکشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنینحلی،  ؛ علامه۶۱۴، صالطاهرة
 .۱۸۸، ص الصدق
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 . شب و روز4

شود، هرچند در لغت بر زمان بین طلوع تعبیر مى« یَوم»و « نَهار»روز که از آن در لغت عرب به 

نیز بر شبانه روز اطلاق گردیده « روز»اطلاق شده است؛ چنان که واژه  خورشید و غروب آن

آغاز وقت نماز  -دقلیکن مراد از آن در شرع مقدس و کلمات فقها زمان بین طلوع فجر صا 1است،

 -ناپدید شدن قرص آن یا زوال حمره مشرقیه بنابر اختلاف اقوال -و غروب خورشید -صبح 

  2است.

و از غروب خورشید  3معنای تاریکی و سیاهی شب است.در مقابل نهار )روز(، به« لیل»همچنین 

 4گویند.را شب می« سپیدۀ صبح»تا طلوع فجر 

هایی است که به وسیله نور خورشید و حرکت وضعی زمین ایجاد دادها و پدیدهشب و روز و از رخ

است و در آیات زیادی روى  شدهله ، توجّه خاصىّ به این دو مسأقرآنشود، در آیات توحیدى مى

روردگار و هاى آن ذات یکتا را در آن دیده و با پنماید تا نشانهاین دو تکیه نموده، لذا ضروری می

و بیشتر از « رنها»مجید، بیش از پنجاه مرتبه واژه  قرآنآفریننده جهان هستى آشنا تر شویم. در 

 تکرار شده است.« لیل»هفتاد بار واژه 

ین ا 5ذلِکَ بأَِنَّ اللهِ یَوْلِجُ اللَّیْلَ فِى النَّهارِ وَ یُوْلجُ النَّهارَ فِى اللَّیْل؛ِفرماید: سوره حج مى 61در آیه 

خاطر آن است ]که او بر هر چیز قادر است؛ خداوندى[ که شب را در روز ]وعده نصرت الهى[ به

است و چون به « داخل کردن»معناى به« ایلاج»از « یولج. »کندو روز را در شب، داخل مى

جهت استمرار[ ممکن است اشاره به کم  و زیاد شدن تدریجى و صیغه فعل مضارع ذکر شده ]به

شود. این های مختلف سال باشد که از یکى کم و به دیگرى اضافه مىشب و روز در فصل منظمّ

نظام تدریجى که عامل مؤثّرى در پرورش گیاهان و تکامل موجودات زنده است؛ اگر ناگهان صورت 

بار بود؛ لذا خداوند این امر را تدریجى مقرّر خورد و زیانگرفت، تعادل این موجودات به هم مىمى

شود که انسان از نظر  فرموده است. این انتقال تدریجى از نور به ظلمت و بالعکس، سبب مى

رسید مسلّما آثار سوئى جسمى و روحى با آن هماهنگ گردد و اگر شب یا روز ناگهان فرا مى

 داشت.

                                                           

 . ۷۵-۷۴، ص ۸۳ج  طهاربحارالانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الا . مجلسی، محمدباقر، 1
 .۲۲۰-۲۱۹، ص ۷، ج جواهرالکلام؛ نجفی، محمد حسن، ۵۵-۵۴، ص ۶، ج الحدائق الناضرةبحرانی، شیخ یوسف، . 2
 .۳۶۳، ص ۸، ج  کتاب العین. فراهیدی خلیل بن احمد، 3
یم قرآنالتحقیق فی کلمات ال. مصطفوی حسن، 4  .۲۷۴، ص ۱۰، ج الکر
 .61. حج،  5
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ید عنوان دلیلى براى رهروان راه توحبقره، اصل آفرینش شب و  روز را به 164کریم درآیۀ  قرآن

همانا  1... اخْتلِافِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ ... لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یعْقِلُون؛َ إِنَّ فیفرماید:و خداشناسى ذکر کرده و مى

هایى ]از ذات پاک و یگانگى او[ براى مردمى است که عقل دارند در آمد و شد شب و روز ... نشانه

در ذیل این آیات و روز  به تفسیر نعمت شب . که علاوه بر آیات، روایات مختلفاندیشندو مى

 شمارند.ها و آیات الهی مینیز شب و روز را از نشانه ی امام حسن عسگریروایتپرداخته و در 

یُحدِْثُهَا : اخْتلِافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ الْمُتَتاَبِعَیْنِ الْکاَدَّیْنِ عَلَیْکمُْ بِالْعَجاَئِبِ الَّتِی عن الامام العسکری»

وَ خَرِیفٍ وَ رَبِیعٍ ربَُّکمُْ فِی عاَلَمِهِ مِنْ إِسْعاَدٍ وَ إِشْقاَءٍ وَ إعِْزَازٍ وَ إذِْلَالٍ وَ إغِْناَءٍ وَ إفِْقاَرٍ وَ صَیْفٍ وَ شِتاَءٍ 

رای کنند، بدرپیِ شب و روز که یکدیگر را طرد میآمد و شدِ پی 2؛وَ خِصْبٍ وَ قَحْطٍ وَ خَوْفٍ وَ أَمْنٍ

هایی است که پروردگارتان در جهانش از سعادت و شقاوت، عزّت و ذلّت، شما از جمله شگفتی

ثروت و فقر، تابستان و زمستان، پاییز و بهار، فراوانی نعمت و قحطی و ترس و امنیّت به وجود 

 «.آورده است

او کسى است که شب  3؛فِیهِ وَالنَّهاَرَ مُبْصِرًاهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِتَسْکُنُوا  سوره یونس 67آیه 

بخش ]تا به تلاش براى زندگى را براى شما آفرید، تا در آن آرامش بیابید؛ و روز را روشنى

هاى الهى است بیان ترین نعمتیکی از فوائد مهم روز و شب را آرامش که یکى از مهم  بپردازید[

ها، نعمت مهم دیگرى است. در این آیه، براى انواع فعالیتّ گونه که روشنایى روزکرده است؛ همان

گرچه روز خودش بینا نیست، ولی از  ؛معناى بینا است توصیف کردهکه در اصل به«مبصر»روز را 

عنوان تأکید و مبالغه بر آن اطلاق لذا این تعبیر، شاید به ؛شودآنجا که سبب بینائى دیگران مى

فایده است؛ به همین خاطر در پایان آیه اشد هزاران چشم بینا نیز بىشده است. اگر تابش نور نب

هایى است براى ؛ در این ]نظام نور و ظلمت[ نشانهاِنَّ فِى ذلِکَ لاَیاتٍ لِقَوْمٍ یَسْمَعُوْنَفرماید: مى

 .کسانى که گوش شنوا دارند

فرماید: شمار آورده و مىدگار بهورای از آیات پر، هر یک از روز و شب را آیه12سورۀ اسراء در آیه 

 ِوَجَعَلْناَ اللَّیْلَ وَالنَّهاَرَ آیَتَیْن  ٰ  

کند؛ در آیات متعدّدى به این دو سوگند یاد مى قرآناهمیّت موضوع شب و روز تا آن حد است که 

سوگند به شب  4؛تَجَلىّوَاللَّیْلِ اِذا یَغْشى وَ النَّهارِ اِذا گوید: از جمله در آیات ابتدائی سوره لیل مى

با وجود اهمیت  گر شوددر آن هنگام که ]جهان را[ بپوشاند و سوگند به روز هنگامى که جلوه

، دولت و حکومت شیطان را تأویل از امام صادقنعمت شب، در روایتی ذیل این آیه شریفه،
                                                           

 .۱۶۴. بقره، 1
 .۵۷۵، ص بالامام العسکریالتفسیر المنسوب . 2
 .۶۷. یونس، 3
 .۲و  ۱. لیل، 4



 اتیروا یو بررس لیتحل/شماره هفدهم - 1403تابستان  /و علوم انساني یمعارف علوم اسلام یتخصص -یفصلنامه علم/177

 یمنعمت در قرآن کر  یی تفس

 

 أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ»فرماید:داند و میمی آیه دانسته و روز را روشنایی دولت و حکومت امام زمان

امِ فیِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی قَالَ دَوْلَۀ إِبْلِیسَ إِلیَ یَوْمِ الْقِیاَمَۀ وَ هُوَ یَوْمُ قِیَ

ز قیامت فرمود: دولت ابلیس تا رو“اللَّیْلِ إِذا یَغْشی”وَ درباره آیۀ  حضرت صادق1؛الْقاَئمِ

 «.است که آن روز قیام قائم است

به نعمت روز نیز، در روایات تفسیری اشاره شده است و تاویلات روشنی برای آن ذکر شده است 

که خورشید را آشکار و به روز هنگامى 2؛وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها که برای نمونه به روایات ذیل آیه

بعد از شب تاریک است به دوران  زی دوبارهغاباید توجه نمود که روز که نماد روشنی و آ سازد

 امام 3؛بِهِ الْقاَئمَِ یعْنِیَوَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها »فرماید: تاویل برده و می عصرظهور و حضور ولی

 .«است وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها؛ منظور قائم آل محمدّ صادق 

دانند که اهل روایتی دیگر همین معنارا تائید و تاکید نموده و روز را در حقیقت وقتی میو در 

: الله سولقال ر»دست گرفته و آن را پر از عدل و داد کنند: بیت مالکیت ظاهری زمین را نیز، به

عدَْلاً وَ قِسْطاً  مْلَئُونَهاَیَآخِرِ الزَّماَنِ فَ یالأَْرْضَ فِ مْلِکُونَیَ تِیْمِنَّا أهَْلَ الْبَۀ الْأَئِمَّ یعْنِیَوَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها 

 امبریپ 4؛یمُوسَ یلِفِرعَْوْنَ عَلَ نِیکَالْمُعِ همِْیْلَعَ نُیفِرعَْوْنَ وَ الْمُعِ یعَلَ یلِمُوسَ نِیلَهمُْ کَالْمُعِ نُیالْمُعِ

 شوندیم نیکه در آخرالزّمان وارث زم تیامامان از ما اهل ب یعنی وَ النَّهاَرِ إِذَا جَلَّاهاَفرمودند: 

بر ضدّ  رسانیاریفرعون است و  هیعل یموس اوریا هآن اوری. کنندیو آن را از عدل و داد پر م

 .«است  یموس هیفرعون عل اوری تیاهل ب

آنچه بیان شد، مختصری از تفسیر، تبیین نعمت شب و روز بود که در آیات و  روایات تفسیری 

 پرداخته بودند، شب و روزکه در پایان نیز تأویل بعضی از آیات که به نعمت به آن پرداخته شد،

  ذکر گردید.

 معنوی  هاینعمت

 . توحید )فطرت توحید( 1

 به انسان بخشیده است و از جهات مختف مانند فلسفه، توحید به عنوان یک نعمتی که خداوند

این  ،اخلاق و تفسیر قابل بحث است؛ اما آنچه قرار است در اینجا از آن بحث شود عرفان، کلام،

                                                           

 .۳۹۸، ص ۲۴ج  بحارالأنوارالجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار،. مجلسی، محمدباقر، 1
 .۳. شمس،2

 .۷۲، ص۲۴، جبحارالأنوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار. مجلسی، محمدباقر، 3
 .۷۹ ، ص. همان، 4
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اقسام آن و ... بیان شود؛ بلکه بحث از توحید در این تحقیق  یا تعریف ،نیست که توحید را اثبات

 ان یک نعمت مورد بررسی قرار گیرد.عنوفقط از این جهت است که به

رود. کلمه وحد که کار میبه« یکی کردن»و « یکی گفتن»معنای ، به«وحد»توحید از ریشه 

است. دلالت بر یکی بودن های وحید، واحد، وَحدْ، وحدانیت، وحدانی و اَحد از آن گرفته شدهواژه

 1ناست.دارد و کاربرد این کلمات برای خدا نیز ناظر به همین مع

خدای متعال  با توجه به آیات و روایات، هدف از آفرینش انسان، رسیدن به مقام عبودیت و بندگی

همان طور که پیداست عبودیت و بندگی یک موضوع دارد و آن حق متعال است که بندگی  است،

 شود و اگر این دو مفهوم را از این موضوع تهی کنیم و یا با هر موضوع دیگری جایشو عبادت می

پرستی و دیگر ا عوض کنیم، این دو، مفهومِ حقیقی خود را از دست داده و تبدیل به شرک یا بتر

کند و او را شود. بنابراین کسی که بندگی خدای یکتا را کرده و فقط او را عبادت میمفاهیم می

 داند، در حقیقت به غایت و هدف بندگی رسیده است. مدیر و مدبر همۀ امور می

ِهیچ معبودى جز خداوندِ یگانه زنده و پاینده نیست 2؛لهَ إِلاَّ هُوَ الْحیَُّ الْقَیُّومُأللهُ لا إ. 

خداوند،  3؛یزُ الْحَکیمُشَهدَِ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَ الْملَائِکَۀُ وَ أُولُوا الْعِلمِْ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْعَز

عبودى جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش، ]نیز، بر این مطلب[ گواهى دهد که مگواهى مى

 .که ]خداوند[ قیام به عدالت دارد؛ معبودى جز او نیست، اوست توانا و حکیمدهند؛ درحالىمى

ای است که همگی بر اهمیت این نعمت، دلالت تمام دارند. از ای از صدها آیهاین دو فقط نمونه

شاره به عظمت دنبال بحث از نعمت بودن این مساله هستیم به برخی از روایات که اآنجا که ما به 

 پردازیم.کند مینعمت توحید می

های کاربرد آن توجه ترین قالبتوان به برخی از کلیدیدر تبیین ابعاد مختلف اندیشۀ توحید می

گانگی پروردگار یبه « هٰ  اللّ الا هٰ  اشهد ان لا ال»کرد. هر مسلمان روزانه بارها در اذان با جملۀ 

به « له شریک لا وحده هٰ  اللّ الا هٰ  ن لا الااشهد »دهد و در تشهد هر نماز با جملۀ شهادت می

 پردازد. تکرار و یادآوری دوبارۀ وحدانیت پروردگار می

                                                           

معجم مقائیس  ،ابن فارس ؛۴۵۰، ص۳، جلسان العرب؛ ابن منظور، ۵۹۲، ص ۲، ج تاج المصادر. بیهقی، احمد بن علی ،  1
یب ال؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد ، 90ص  ،6ج  ،اللغة  .12 ، ص1ج، قرآنالمفردات في غر

 .۲۵۵ . بقره،2
 .۱۸. آل عمران، 3
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ءٍ أعَْظَمَ ثَوَاباً مِنْ شَهاَدَۀِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لأَِنَّ اللَّهَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ماَ مِنْ شیَْ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ»

نقل شده است ثواب چیزى  از امام باقر 1؛ءٌ وَ لَا یَشْرکَُهُ فِی الْأَمْرِ أَحَدٌعَزَّ وَ جَلَّ لَا یَعدِْلُهُ شیَْ

ادن به لا اله الاّ اللّه )وحدانیت خداوند( نیست؛ زیرا خداوند، مساوى با چیزى تر از شهادت دبزرگ

کند که در این روایت به روشنی بیان می«. نیست و کسى در هیچ کارى، با او شریک نیست

توحید و شهادت به آن بزرگترین نعمت است؛ چراکه متعلق آن که خداوند است معادل با چیزی 

 نیست.

ینطق  ما»فرماید طور که خداوند می های متعالی است و همانو فعلش ارزشقول  رسول خدا

کند با ارزش آنچه در بین زمین و آسمان هر کلامش برابری می 2«عن الهوی ان هو الا وحی یوحی

ماَ »فرماید: است؛ اما ارزش توحید و شهادت به وحدانیت خداوند آنقدر زیاد است که پیامبر می

نه من و نه کسى قبل از من ، سخنى مثل ) لا اله  3؛قاَلَ الْقاَئِلُونَ قَبْلِی مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُقُلْتُ وَ لَا 

 «.الا الله ( نگفته است

بسیار با ارزش دانسته  ،آنچه بهایش معادل ندارد ؛هر چیزی بهایی دارد و بهای هر چیز معادلی

شود که در چیزی را بهشت قرار داد، معلوم میشود؛ چرا که اگر خداوند بهای ارزش یک می

گونه است که خداوند نعمت توحید و شهادت به وحدانیت این. چیزی معادل با او نیست ،ارزش

 عَلیٍِّ »فرماید: ارزش و بهای آن را بهشت و نه چیز دیگری تعیین کرده و امیر المومنین می

جزای کسی که نعمت  4بِالتَّوْحِیدِ إِلَّا الْجَنَّۀ؛ُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ماَ جَزَاءُ مَنْ أَنْعمََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْه 

 «.توحید دارد، چیزی جز بهشت نیست

ظم نعمات یادآوری این نعمت عظیم بود که اع ازای در این مختصر آنچه بیان شد فقط گوشه

 آید.شمار میی بهاله

 . دین اسلام2

نعمت، آن چیزی است که آدمی را در نیل به هدف و سعادت مطلوب کمک کند و در مسیر 

ر دشخص بردارد و  یزندگی، موجب آرامش و آسایش گردد و مشکلات و موانع را از پیش پا

مال مقابل، آنچه مانع رسیدن به هدف و سبب دشواری راه و موجب محرومیّت از درجات و ک

 شود.گردد، نقمت و  بلا نامیده می

                                                           

 .19ص  ،توحید. صدوق، محمد ین علی بن بابویه، 1
 .۴و ۳. نجم، 2

 .19، ص توحیدصدوق، محمد ین علی بن بابویه،  .3
 همان. .4



 اتیروا یو بررس لیتحل/شماره هفدهم - 1403تابستان  /و علوم انساني یمعارف علوم اسلام یتخصص -یفصلنامه علم/180

 یمنعمت در قرآن کر  یی تفس

 

 

دانیم، از این جهت که هر کدام هوا و آب و نور و چشم و گوش و زبان و دست و پا را نعمت می

طوری که در اثر کنند؛ بهزندگی مطلوب کمک میاز اینها تا حدّی، ما را در رسیدن به مقاصد 

شود و احیاناً منتهی به مرگ و اضمحلال و فقدان یا نقصان یکی، مشکلاتی برای ما حادث می

 گردد.نابودی ما می

حدّ توان  وقتی مجموعۀ موجودات عالم را در نظر بگیریم، خواهیم دید که هر ذره و موجودی در

بخشد و از این جهت، تمام موجودات عالم کمک کرده و اثر میخود، به پیشرفت نظام عمومی 

 شوند.نعمت حساب می

رامش تا زمانی نعمت و موجب آسایش و آ قرآنتمام وسایل حیات که در دسترس است، از نظر 

 شود که انسان را در رسیدن به هدف که تقرّب الی اللّه است یاری رساند و انسانواقعی انسان می

برداری کند که قرب به خدا و نیل به رضای خدا نصیبش شود؛ اماّ همین که از از آنها طوری بهره

د، تمام دن به هدف خلقت انسان نیست واقع شاین مسیر انحرف پیدا شد و در راهی که راه رسی

 شود و موجب محرومیّت و هلاک ابدی است.این اسباب و وسایل بلا و نقمت محسوب می

باشد که تمام اسباب و وسایل حیاتی را در راه بنابراین، نعمت بزرگ خدا بر بشر، نعمت دین می

وا و شرایط برای دین است که سایر قهای ها و راهنماییتافکند و در نتیجۀ هدایتأمین هدف می

کنند و سعادت او را فراهم شوند و در طریق نیل به هدف، آدمی را یاری میانسان نعمت می

صلی سازند و اگر نعمت دین از بشر گرفته شود، تمام قوا و شرایط زندگی انسان از راه هدف امی

های سوزان دد و آدمی را به وادیگر میها تبدیل به نقمت و بلاخلقت منحرف گشته تمام نعمت

 کشاند. بدبختی و هلاک ابدی می

شود و در هر شریعتی دین و همان شریعت خاص است که از اما هر دینی از بشر پذیرفته نمی

 1إنَّ الدّینَ عند اللّهِ الاسلامُ قرآنعصر با آن پذیرفته است و بعد از اسلام نیز به گفتۀ خود بشرِ هم

 ،دین پذیرفته اسلام است و در حقیقت در عصر ما مراد از نعمتِ دین، اسلام است و این دین

جاهلیت و تفاخرها را از ما برداشت و ملاک  نعمت عظیمی است که اولاً: به گفتۀ رسول خدا

اهِلیّۀِ و التَّفاخُرَ إنّ اللّهَ تبارکَ و تعالى قد أذهَبَ عَنکُم بالإسلامِ نَخوَۀَ الج»ها را تغییر داد؛ ومیزان

وسیلۀ اسلام در روز فتح مکّه فرمود: خداوند تبارک و تعالى به پیامبر خدا 2؛بآبائها و عَشائرهِا

 «.هاى جاهلى را از شما زدودنخوت جاهلیت و نازیدن به پدران و خاندان

                                                           

 .۱۹. آل عمران، 1

ج  بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهارمجلسی، محمدباقر، تفسیر  و  322، ص 2، جقمی قمی، علی بن ابراهیم، . 2
 . ۲۹۳، ص 73
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رعی آن است های این دین، راحتی و سهل بودن آن در عبادیات و تکالیف شاز دیگر مزیت :ثانیا

انّ »فرمود:   و پیامبر خداوند در دین سختی قرار نداد 1؛ما جَعَلَ عَلَیْکمُْ فیِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍو 

 «.این دین راحت و آسان است 2هذا الدّین سمحۀٌ سهلۀ؛ٌ

داند بزرگترین نعمت را دین اسلام می امیرالمؤمنیناز دیگر فضائل دین اسلام همین بس که 

 .«تمام نعمت مردن بر دین اسلام است 3؛تمامُ النعمۀِ الموتُ على الاسلامِ: »و فرمود

تواند ازدواج کند، ارث ببرد و خونش حفظ شود: وسیله اسلام آوردن، شخص میو دیگر اینکه به

اسلام آن چیزى است که ازدواج و ارث بردن  4؛لدِّماءِالإسلامَ ما علَیهِ المَناکِحُ و المَوارِیثُ و حَقْنُ ا»

و همچنین این دین است که موجب پاکی ما از نجاست ظاهری « و احترام جان بر آن بنا مى شود

شود و کافر با اقرار به شهادتین و به محض مسلمان شدن و پذیرش اسلام، پاک و باطنی می

 گردد. می شود و بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاکمی

و در آخر باید گفت که گرچه اسلام نعمتی است که بس بزرگ و موجب این همه فضیلت است 

 رسد که با ایمان و محبت به اهل بیت قرین و همراه گردد لذا پیامبرولی وقتی به کمال می

ءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلاَمِ حُبُّنَا لِکُلِّ شیَْوَ قَالَ ص لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّۀَ إِلَّا مَنْ کاَنَ مُسْلِماً ... وَ »فرمود: 

در  و« شود و اساس اسلام محبت ما اهل بیت استفقط مسلمان وارد بهشت می 5؛أهَْلَ الْبَیْت

شود محبت شود و سبب ثمردادن انسان میحقیقت آن چه که موجب ورود انسان به بهشت می

 به اهل بیت است.

 . هدایت 3

سکون، آرامش ، بدون سر و صدا و حرکت، سکونت  یو در لغت به معنا «أهد» شهیاز ر «تیهدا»

در اصطلاح و  7توقف ازحرکت، سکونت و خواب در شب، است یبمعنا زیو ن 6باشدیم دنیگز

و  یداریپا ،تیموارد مقصود از هدا یدر برخ 8افراد. ییست از نشان دادن هدف و راهنماا عبارت

هدف، انتخاب راه  حیشناختن درست و صح ت،یهدا نیبنابرا 9؛و راه است ریساستوار ماندن در م

                                                           

 .۷۸حج، .1
 .79، ص 5ج  الأصول و الروضة، الکافيشرح مازندرانی، مولی صالح،  .2
 .202، ص 1، ج المهجة البیضاء . فیض کاشانی، ملا محسن،3
 .278، ص 4،  ج تفسیر نورالثقلین. حویزی، عبدعلی بن جمعه، 4
 .۵۲، ص تحف العقول حسن بن شعبه، حرانی، .5
 .۷۹، ص ۴، ج کتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی، 6
 .۱۸۰، ص۱ج ،لسان العرب . ابن منظور، محمد بن مکرم،7
 .۵۶، ص ۱، ج تفسیر المیزان. طباطبایی، محمدحسین، 8
 .۲۶۵، ص ۸، ج مجمع البیان فی تفسیر القرآن . طبرسی، فضل بن حسن،9
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خود  یمعنا نیتردر عام تیاست و هدا ریدر مس یداریبه هدف و پا دنیرس یبرا حیصح قیو طر

 1.گرددیشامل همه مخلوقات خداوند م

از  جهان اى را در گوشه کند  که انسانتعالی و لطف عمیم حضرت حق اقتضا میرحمت باری

مند و از خیر و شر خوب و بد آگاه ها بهرهجاى داده و از انواع نعمت ،براى مدتى معین  از زمان

سوى کمال جا آوردن افعال اختیارى، مسیر تکامل خود را بهکند، تا با تکیه بر عقل و خرد و به

وند و انجام  اطاعت خداه بیان دیگر، انسان براى آن آفریده شده که با عبادت و ب نهایى طى کند.

ه گیرى از وظایف و مسئولیت هایى که از او خواسته شده، به رشد و کمال مطلوب برسد و با بهر

مندى از دوران محدود زندگى دنیایى، سعادت و حیات ابدى در سراى  جاوید آخرت و بهره

 راهیابى به رضوان الهى را کسب کند. هاى همیشگى بهشتى ونعمت

والا،  و دسى آن است که انسان در طى کردن این راه و رسیدن به آن هدف ارزشمناما نکته اسا

عادت خود سمحتاج به شناخت و معرفت درست کارهاى خیر و شرّ دارد. تا با قدرت، راه تکامل و 

ها و خم و چرا آگاهانه و آزادانه برگزیند و با شناخت هدف و مقصد و راه رسیدن به آن از پی

 سلامت به مقصد برسد. باور کرده، ها عبلغزشگاه

کران خود و این امرى است که خداى مهربان، براساس حکمتش، انسان را مشمول الطاف بى

هایی را در اختیار بشر قرار داده، زم براى دستیابى به چنین شناختلاکرده، انواع ابزار و وسایل 

او « هدایت»مند ساختن از اقسام هرهش را بر او تمام نموده و با بهاى گوناگون نعمت خویاز راه

 سوى خود راهنمایى کرده است.را به

.. قالُوا الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذی هدَانا لِهذا وَ ما کنَّا لِنَهْتدَِی لَوْ لا أَنْ هدَاناَ اللَّهُ . رماید: فدر قرآن کریم می

ها[ رهنمون شد و نعمتگویند سپاس مخصوص خداوندى است که ما را به این ]همه و مى 2...؛

 .یافتیماگر او ما را هدایت نکرده بود ما ]به اینها[ راه نمى

هدایت به دین اسلام، همان طور که ذکرش گذشت از یک طرف و از طرف دیگر نعمت هدایت 

 ،به ولایت، نعمتی است که شکر این نعمت فقط اظهار عجز از شکر است و الا توان شکر این نعمت

چرا که هم نعمت ازآن خداست و هم پاداش بهشتی که برای این نعمت  ؛ل استناشدنی و محا

هیچکدام در ما  ،پاداش به ما داده است و در حقیقت پاداشی به ما داده که لیاقت اصل نعمت و

نیست ولی با این حساب به احسن وجوه، نعمت بر ما تمام شده است همچنان که در روایتی از 

عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ عَلَیهِ » به ولایت ائمه تاویل برده شده است: ،آمده است که هدایت امام صادق

اناَ اللَّهُ فَقَالَ: السَّلاَمُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِی هدَانا لِهذا وَ ما کنَّا لِنَهْتدَِی لَوْ لا أَنْ هدَ

                                                           

 .۲۹ص، ۱، جتفسیر المیزان. طباطبایی، محمد حسین، 1
 .۴۳.اعراف، 2
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 قِیمَۀِ دعََا باِلنَّبِی صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ بأَِمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ باِلأَْئِمَّۀِ مِنْ وُلْدِهِ عَلَیهمُِإِذَا کانَ یوْمَ الْ

تدَِی لَوْ لا نَهْالسَّلاَمُ فَینْصَبُونَ لِلنَّاسِ فَإِذَا رَأَتْهمُْ شِیعَتُهمُْ قالُوا: الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِی هدَانا لِهذا وَ ما کنَّا لِ

چون روز  1لاَمُ؛أَنْ هدَانَا اللَّهُ، یعْنِی هدََینَا اللَّهُ فِی وَلاَیۀِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الأَْئِمَّۀِ مِنْ وُلدِْهِ عَلَیهِمُ السَّ

ها برای ]رسیدگی خوانند و آنقیامت شود، پیغمبر و امیرالمؤمنین و امامان از فرزندان او را فرامی

الحَمدُْ لِلهِ شوند، چون شیعیانشان آنها را ببینند، گویند: اب و شفاعت[ مردم منصوب میبه حس

یعنی خدا ما را به ولایت امیرالمؤمنین و امامان  الَّذِی هدَانا لِهذا وَ ما کُنَّا لِنَهْتدَِیَ لَوْ لا أَنْ هدَاناَ اللهُ

به ولایت تعبیر شده و در حقیقت  و هم چنین در روایت از هدایت «از فرزندانش رهبری فرمود

وَ  فرماید:می هیآ ریدر تفس اند همان طور کهولایت را از باب جری و تطبیق بر ولایت تزبیق داده

تطبیق « اهتدی إِلىَ وَلاَیَتِناَ»که آن را به   2إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتدَى

 4و3.اندکرده

 اخروی  یهانعمت

 . جنت )بهشت (1

شود هایی اطلاق میاست و به باغ و بستانی« جنات»که جمع آن «  بهشت»معادل عربی « جنۀ»

 اینۀ وجه تسمیه بهشت به جنّ 5معلوم نباشد. ،آن باشد و زمین هکه از درختان انبوه پوشیده شد

است و در بهشت چیزهایی از خیر و سعادت  شده پوشیدهش از ساکنین دنیا هاینعمت که است

سَلَّامٍ أَنَّهُ سَأَلَ بْنِعَنْ یَزِیدَ عن الرّسول» 6کند.موجود است که بر قلب احدی از بشر خطور نمی

سلام گوید: سائلی یزیدبن پیامبر  7لمَِ سُمِّیَتِ الْجَنَّۀ جَنَّۀ قَالَ لأَِنَّهَا جَنِینۀخیَِرۀ نَقِیَّۀ؛ النَّبیَِّ

فرمود:  اند؟ پیامبر خداعرض کرد: چرا جنّت )بهشت( را جنّت خوانده خدمت رسول خدا

 «.زیرا مستور و پنهان از مخلوقات است و نیز پسندیده و پاکیزه بوده است

بزرگ و غیرقابل وصف با عقل و زبان بشری است که خداوند روزی  هاینعمتبهشت یکی از 

هایی که در بهشت برای ها و باغخانه ،نماید و طبق آیات و روایاتبندگان صالح خویش می

ها و جهان بهشت، بهترین جهان و زندگی بهشت، بهترین صالحان مهیا شده است،  بهترین باغ

دهد و سرا و منزلگاه زندگی است و جایی است که انسان در آنجا به حیات ابدی خویش ادامه می

                                                           

مجلسی، و  ۳۱ص  2،  ج تفسیر نورالثقلینحویزی، عبدعلی بن جمعه، ؛ ۴۱۸، ص ۱، ج الکافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 1
 .۱۵۲، ص ۲۴ج  بحارالأنوارالجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار،محمدباقر، 

 .۸۲. طه، 2
 .۲۳۴، ص ۱۶، ج روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني. آلوسی، محمود بن عبد الله، 3
 .۳۹۳، ص ۱، ج الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،. 4
 ۹۸، ص .مفردات راغب. راغب اصفهانی، حسین بن محمد ، 5
 .۱۷۷، ص ۱، ج تفسیر المیزانسید محمد حسین، . طباطبایی،6
 .۱۸۸، ص ۸ج  بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار. مجلسی، محمدباقر، 7
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حورالعین ،های صفابخشها، باغگل سلامت و قرارگاه دائمی و خلد باقی است که انواع درختان،

فَلاَ تَعْلمَُ نَفسٌْ ماَّ أُخْفِیَ از شیر و عسل و شراب طهور و غلامان در آن وجود دارد.  یها، نهرهای

هاست برای های مهمی که مایۀ روشنی چشمداند چه پاداشهیچ کس نمی 1؛لَهمُ مِّن قُرَّۀِ أعَْیُنٍ

 .آنها نهفته شده

گوید، خویش که در آن از عقاید حقۀ شیعه و امامیه سخن می اعتقاداتدر کتاب  شیخ صدوق

اعتقاد ما درباره بهشت این است که آن سرای جاودان و جایگاه »فرماید: باره چنین میدر این

سلامت است، مرگ و پیری و بیماری و رنج و آفت و زوال در آن راه ندارد، غم و اندوه و نیاز و 

وطن اصلی در آنجا است، سرای و نیازی واقعی و خوشبختی حقیقی نجا نباشد، بیدرویشی در آ

شرف و بزرگواری است که ساکنین آن را خستگی و ملال دست ندهد، هر آنچه بخواهند و دل 

 2«.در آنجا جاویدان باشندو  هآنها بدان میل کند و دیدگان از آن لذت ببرد در آنجا فراهم بود

ها پیچیده شده است؛ امّا به هر حال این نعمت یابی به  آن با سختیدستبهشت نعمتی است که 

و به عبارت دیگر تمام نعمت، بهشت است همان طور  را دارا استها همۀ نعمت به گفتۀ ائمۀ

قال تمام النعمۀ دخول  عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله»فرمود:  که امام صادق

حدیثی به همین  ،های پیشینالبته در بخش«. داخل شدن در بهشت تمام نعمت است 3الجنۀ؛

با قرار دادن این دو روایت و  وبیت تمام نعمت است مضمون بیان شد که ولایت و محبت اهل

شود که ولایت اهل بیت نیز بهشتی است که شیعیان و موالی اهل جمع بین آنها نتیجه این می

 نعم از نعمت ولایت هستند.در آن بهشت، مت بیت

درک حضور اهل بیت و پیامبر در بهشت است که  ،هایی که در بهشت وجود داردیکی از زیبایی

وَ مَنْ فرماید: مى متعال نماید و خداوندنعمت بهشت را از آنچه که هست صدچندان بهتر می

کسى که مطیع خدا و رسول او باشد ]در  4لّهُ عَلَیْهِمْ؛یُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فأَُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أنَْعَمَ ال

گاه در . آنرستاخیز[ همنشین کسانى خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده است

توضیح این جمله و بیان کسانى که خداوند نعمت خویش را بر آنها تمام کرده است، به چهار 

مِنَ النَّبِیِّینَ وَ طایفه اشاره مى کند، که در واقع ارکان چهارگانه این موضوع هستند، یعنى 

پیامبران، راستگویان، شهیدان و صالحان  الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصاّلِحینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رفَیقاً؛

طبیعتاً در کند، . بنابراین کسی که از خدا و رسول اطاعت میهاى خوبى هستندو اینان رفیق

شود؛ ولی خداوند نفرموده که جزای آنها دخول در بهشت است بلکه جزای آنها بهشت وارد می

وان نتیجه گرفت اولاً: همراهی انبیا و اوصیاء ترا همراهی انبیا و ائمه و ... بیان کرده است که می
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شود که این بندگان خدا در بهشت همنشین با خود بهشت است و ثانیاً: قابل جمع است و می

 اهل بیت و انبیاء باشند.

دون بحتی همراهی اهل بیت در بهشت به قدری مهم است که بعضی از بهشتیان اصلا بهشت را 

چنین  کنندگان بر اباعبدالحسینن و گریهاکه در مورد محب خواهند همان طوراهل بیت نمی

ا نیز وارد وارد بهشت و همراه آنها نشود آنه آمده است که آنها قبل از اینکه سید الشهداء

 شوند.نمی

هیچ چیزى از چشمى که براى حسین گریه کند و اشکى »... کند نقل می زراره از امام صادق

کند تر نخواهد بود. هیچ کسى براى امام حسین گریه نمیدا محبوبکه براى حسین بریزد نزد خ

اى فرداى مگر اینکه به فاطمه و به پیغمبر خدا خواهد رسید و حق ما را ادا خواهد کرد. هر بنده

که براى جدم حسین گریان باشد؛  یمگر آن چشم است قیامت محشور شود، چشمانش گریان

که چشمش )به جمال محمدّ و آل اطهرش( روشن است. بشارتى شود زیرا او در حالى محشور می

شود و آثار سرور در صورتش خواهد بود. مردم در آن روز دچار جزع و فزع هستند، به او داده می

کنندگان بر امام حسین که در امان خواهند بود. مردم در آن روز براى حساب عرضه غیر از گریه

کنند و از بدى حساب خوفى ندارند. عرش با حسین مجالست می شوند، اما آنان در زیر سایهمی

پذیرند، بلکه مجلس سخن گفتن با امام شود: داخل بهشت شوید، اما نمیبه ایشان گفته می

گویند: ما و این د و به ایشان مینشوکنند. حور العین نزد آنان فرستاده میحسین را انتخاب می

اما آنان براى آن سرور و کرامتى که در مجلس امام حسین بهشتى مشتاق شما هستیم،  غِلمان

کنند؛ اما گروهى از دشمنان ایشان با صورت دچار سوى حور العین بلند نمیهبینند، سر بمی

گویند: ما شفیع و دوست مهربانى نداریم. آنان منزل و آتش جهنم هستند و گروه دیگرى می

ند که به ایشان نزدیک شوند و به ایشان برسند. ملائکه بینند، اما قدرت ندارمأواى ایشان را می

گویند: هایى هستند. ایشان میآورند که داراى چه کرامتاز طرف زنان و خدام ایشان خبر می

برند، شوق گردند و جواب ایشان را براى زنانشان میبعداً نزد شما خواهیم آمد. وقتى ملائکه برمی

دهند که ایشان نزد حسین شان خبر میشد، زیرا ملائکه به زنان شان به ایشان بیشتر خواهدزنان

گویند: سپاس مخصوص آن خدایى است که ما را از فزع و هول بزرگ گرامى هستند. آنان می

آورند و آنان مشغول حمد و هاى نجیبى براى آنان میروز قیامت نجات داد. سپس مرکب و اسب

«. دشونهاى خود وارد میى اللَّه علیه و آله هستند تا به منزلثناء خدا و صلوات بر پیامبر خدا صلّ
1 

نشینی با صاحبان ن نعمت را همبهشت و اتمام ای ،چه مشخص است محبان اهل بیتپس چنان

 خواهند.وجه نمیبدون اهل بیت را به هیچ دانند و بهشتنعمت خود می
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کسانی که بر گرد محبت اهل بیت  طبق آنچه بیان شد، پاداش بندگان صالح خدا و بنایراین

هایی است که جمع شده اند، نعمتی به عظمت بهشت است، که مصداق این بهشتیان همان

ها )ى سرسبز بهشت( اران در باغکهمانا پرهیز 1؛جَنَّاتٍ وَ عُیون إِنَّ الْمُتَّقینَ فیخداوند فرمود: 

مراد از متقین در آیه، قدر متیقن طبق آیه دوم و سوم سوره  هاى آن هستند.و در کنار چشمه

شمارد، شیعیان هستند چرا که در این آیه یکی از ویژگی متقین؛ بقره که از ویژگی متقین برمی

ایمان  ایمان به غیب است که طبق روایت این افراد شیعیانی هستند که به غیبت امام عصر

 «.باشدمی ]منظور از[ غیب، حجّت غایب 2؛هُوَ الْحُجَّۀ الْغاَئِبُأَمَّا الْغَیْبُ فَ»وباور دارند: 

فرمود: کتاب،  امام عسکری3؛وَ الْمُتَّقیِنَ شِیعتَُهُ الکِتاَبُ أَمیِرُالمُْؤْمِنِینَ العسکری» 

 «. است و متّقین، شیعیان او هستند امیرالمومنین

آید و در حقیقت شفاعت و دستگیری اهل بیت و البته این نعمت به این راحتی نیز به دست نمی

همانا بهشت هشت در  امام علیرساند: است که انسان را در نهایت به این منزلگاه نیکو می

دارد، یکی از درها برای ورود پیامبران و صدّیقان است، از در دیگر شهداء و نیکوکاران وارد 

ام و دعا شوند، و پنج در برای ورود شیعیان و دوستداران ماست و من همواره بر صراط ایستادهمی

کس را که در دنیا مرا هر آنگویم: پروردگارا، شیعیان و دوستداران و یاران مرا و کنم و میمی

رسد که: دعایت مستجاب ی عرش میدوست داشته به سلامت دار. در این هنگام ندایی از میانه

شد و شفاعتت برای شیعیانت پذیرفته شد. و نیز هریک از شیعیان من و کسانی که مرا به دوستی 

هفتاد هزار تن از همسایگان  گرفته و یاری کردند و با سخن یا عمل با دشمنان من جنگیدند، برای

کنند. و در دیگری نیز برای ورود مسلمانان دیگر است، کسانی که و نزدیکان خود شفاعت می

 4 ای بغض نسبت به ما اهل بیت وجود ندارد.اند و در قلبشان ذرهشهادت لااله الالله داده

 .خانواده، همسران و خادمان 2

 ران در بهشتالف( همسران اهل بهشت و ملحق شدن همس

از اهم وسایل آرامش در زندگی بشر، زندگی در کنار همسری مناسب است، زیرا اگر همسر نیکو 

تواند تحمل همه و خوب باشد، وجودش در زندگی انسان، خواه نسبت به مرد باشد یا زن می

نین بخشد. همچمشکلات را بر انسان سهل و آسان کند و نعمتی الهی است و زندگی را شادابی می

همان طور که داشتن  ؛نمایدنبود همسر خوب، شیرینی و حلاوت زندگی را تبدیل به تلخی می

تنها مایه لذت جسم نیستند بلکه لذت  ،همسران مناسب و صاحب کمال و فضیلت و مهربان

در مختلف بهشتی را بیان کرده  هاینعمتکریم که  قرآند و کننتقویت می ،روحانی را هم نیز
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برای اهل بهشت ،  1؛وَلَهمُْ فِیهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَۀٌ وهَمُْ فِیهاَ خاَلدُِونَفرماید: این نعمت می مورد

. این همسران که همسران پاک وجود دارد در حالی که در بهشت با یکدیگر  جاویدان هستند

همسرانی که در دنیا با همدیگر بودند و یا همسرانی که در  از در آیه ذکر شده است اعم است

 بهشت به آنها داده شده است مانند حوریان و ... .

وَ لَهمُْ فِیها فیِ تِلْکَ الْجِناَنِ أَزْواجٌ مُطَهَّرَۀٌ مِنْ أَنْوَاعِ الأْقَذَْارِ وَ الْمَکاَرِهِ مُطَهَّرَاتٍ مِنَ  عن السّجاّد

اسِ، لَا وَلَّاجاَتٍ وَ لاَ خَرَّاجاَتٍ وَ لاَ دَخَّالاتٍ وَ لَا خَتَّالاتٍ وَ لاَ مُتَغاَیِرَاتٍ وَ لاَ لِأَزْوَاجِهِنَّ الْحَیْضِ وَ النِّفَ

بهشتیان در  2؛فَرکِاَتٌ وَ لَا صَخَّاباَتٍ وَ لَا عَیَّاباَتٌ وَ لَا فَحَّاشاَتٍ وَ مِنْ کُلِّ الْعُیُوبِ وَ الْمَکاَرِهِ بَرِیَّات

ای دارند که از هرگونه ناپاکی، ناپسندی، خون حیض و نفاس پاک های بهشت، همسران پاکیزهباغ

هستند؛ نیاز به تأمین روزی ندارند و اهل خدعه و نیرنگ نیستند. این همسران، شوهرستیز، 

همان طور . «گوی نبوده و از هرچه عیب و خلق ناپسندی به دورنددرشت صدا، پلیدزبان و زشت

  است، تمام ابزار آسایش و آرامش که برای زندگی نیاز است در زنان بهشتی موجود است.که پیدا 

 ب . حور العین

سوره دخان  54تعبیر شده است، در آیه «  حورالعین»در آیات متعدد، از همسران بهشتی به »

]آرى،[ چنین ]خواهد بود[ و آنها را با حوریانِ  3؛کذلِک وَ زَوَّجْناهمُْ بِحُورٍ عینفرماید: می

از این هم  است که سوره واقعه 22 آیۀ . عین همین تعبیر درگردانیمچشم همسر مىدرشت

نهان  ؤلؤو حوران چشم درشت مثل ل 4؛وَ حُورٌ عینٌ کَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونفرماید :می ،فراتر رفته

 «.هاحورانی پرده نشین در ]دل[ خیمه» فرماید: سوره الرحمن می 72و در آیه  میان صدف

اش آن است که در اثر جمال و کمالش، گذاریاندام آمده است و علت ناممعنای سفیدحور به»

معنای چشم است؛ هم به« عین»گردد که چه مخلوق لطیف و عجیبی است. عقل در او حیران می

سیاهی چشم ایشان در نهایت سیاهی و زیبایی و سفیدی آن در نهایت سفیدی گشاده چشمان یا 

درباره جمال و لطافت حوریان، روایات متعددی رسیده که در . و در نهایت صفا و طراوت باشند

پوشند که هر کدام رنگی ویژه خود دارند اند که هفتاد حله میفرماید به قدری لطیفبرخی می

  5«.ها بدن لطیفش نمایان استحلهمع الوصف از زیر تمام 
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است و در معنای حور گفته شده: ظهور مقداری از سفیدی  "حوراء"و  "أحور"جمع  "حور"»

ش خیلی سفید اچشم در بین سیاهی زیاد أحوَرَت عَینه سیاهی چشمانش خیلی سیاه و سفیدی

 1«.است و این حالت نهایت زیبایی در چشم است

به معنای پنهان در صدف است که به هنگام خارج شدن از  ،به معنای مروارید مکنون «لؤلؤ»

ای اشاره ،به لؤلؤ مکنون« حورالعین»تشبیه  .صدف زیبایی و شفافیت و جذابیت فوق العاده ای دارد

حد آنهاست و نیز ممکن است اشاره به این معنی باشد که آنها کاملا از به لطافت و زیبایی بی

دیگران مستورند، نه دستی به آنها رسیده و نه چشمی بر آنها افتاده است. در توصیف چشم 

کند دیگری از حوریان بهشتی بعد از آنکه آنها را به عنوان زنانی نیکو خُلق و زیبا توصیف می

مقصور را  2حُورٌ مَقْصُورات فی الخیامهای بهشتی هستند. افزاید: آنها مقصورات در خیمهمی

اند: منظور مصون و محفوظ بودن آنها از دید دیگران اند و بعضی گفتهعنای مستور تفسیر کردهمبه

اند و به غیر آنها و عدم ابتذال آنها است بعضی نیز گفته اند آنها تنها چشم به همسرانشان دوخته

گفته شده  نیز  3قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعشق نمی ورزند و علاقه ندارند همان چیزی که در تفسیر 

ها به حرکت ها است و از آنجا که هنگام نگاه کردن، پلکبه معنای پاک چشم« طرف»است؛ زیرا 

  4رود.کار میها بهآید این واژه به معنای حرکت کردن چشمدر می

کتاب الاحتجاج  یف»فرماید: در روایات تفسیری نیز به ویژگی حوریان اشاره شده است که می

 یتَکُونُ الْحَوْرَاءُ فِ فَیْقال السائل فَکَ هیو ف لیطو ثیالسلام( حد هی)عل بداللهعیعن أب یللطبرس

لَا  وَ ۀوَ لاَ تُخَالِطُ جِسْمَهاَ آفَ ۀعاَهَ هاَیلاَ تَعْتَرِ بِیکُلِ مَا أَتاَهاَ زَوْجُهاَ عذَْرَاءَ؟ قاَلَ: إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الطِّ

. قَالَ: یمَجرًْ لِیالْإِحْلِ یلِسِوَ هِیفِ سَیْإِذْ لَ ۀفاَلرَّحمُِ مُلْتَزقَِ ضٌیْحَ دَنِّسُهَایُوَ لاَ  ءٌیْثَقْبِهاَ شَ یفِ یجْرِیَ

أَحدَُکُمُ  یرَیَزَوْجُهاَ مُخَّ سَاقِهاَ مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهاَ وَ بدََنِهاَ؟ قاَلَ: نَعمَْ کَماَ  یرَیَوَ  ۀحُلَّ نَیتَلْبَسُ سَبْعِ یَفَهِ

: ... دیالسلام( پرس هیصادق )علاز امام یقیزند 5؛رُمْحٍ دُیماَءٍ صاَفٍ قدَْرُهُ قِ یفِ تْیَهمَِ إِذَا أُلْقِالدَّرَا

او باکره است؟ حضرت  رودی[ میابیکام ی]برا اشهینزد حور یکه هرگاه مرد بهشت شودیچگونه م

با جسم  یو آفت رسدیبه او نم یبیآس چیشده است و ه دهیآفر یاز پاک یبهشت یحور رایفرمود: ز

رحمِ به هم  نیبنابرا شود؛ینم ضیحو آلوده به گرددیدر فرجش روان نم یزیو چ ختهیاو آم

 یبهشتی: حورگفتقیزند«. شدن[ آلت مردانه ندارد]داخل یجز برا ییمَجرا رایاست، ز دهیچسب

ها و بدنش او را از پشت جامه یهمسرش مغز ساق پا حالنیبا ا کند،یهفتاد جامه برتن م

                                                           

یب ال. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1  .۲۴۳، صقرآنالمفردات فی غر
 .۷۲، رحمن. 2
 .۵۶ . رحمن،3
 .۲۱۲، ص ۵ج ، ، نور الثقلین، تفسیرحویزی، عبد علی بن جمعه. 4
 .۱۳۶ ، ص۸ ، جالجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهاربحارالأنوار . مجلسی، محمدباقر، 5
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 دینیبیاند را مزلال افتاده یدر آب کهییهاکه شما دِرهم! همچنانی: آررمود! حضرت فند؟یبیم

 «.باشد زهین کی یاندازهاگر عمق آب به یحتّ

بهشتی  هاینعمتهای بهشتی بود که به عنوان آنچه بیان شد تنها بخشی از صفات زیبایی حور

 در اختیار مومنان هستند.

 گیرینتیجه

 وپژوهان و محققان ترین موضوعى است که از دیرباز در کانون توجه دانششناسى حیاتىنعمت

هاى الهى موجب قى همواره مورد عنایت جوامع بشرى بوده است و شناخت نعمتلابه لحاظ اخ

ما را بر آن داشت  ،این هدف و مقصد شود.انسان مىخداوند و باعث شکرگذارى در درون  شناخت

حقیقى انجام دهیم و دیدگاه تو حدیث  قرآنهاى الهى از دیدگاه تا در این رساله پیرامون نعمت

ترین کتاب الهى و آخرین لکامعنوان بهکریم  قرآنو  و حدیث را در این زمینه جویا شویم. قرآن

ى یبهاقوانین، طرح و برنامه هاى سازنده و گران ۀدر بردارندهاى الهى که مرحله از ارسال برنامه

شناخت  سببانسان به  تاهاى انسان را در نظر گرفته ت و نیازمندىلااست که تمام مشک

 سوق دهد. مبدأ اعلیو صاحب نعمت را بشناسد تا خودش را به سوى وند خدا ،هاى الهىنعمت

 :آیداز مجموع آنچه گذشت به دست میکه 

نفعی برای شخص  آنچه که سازگار با زندگی شخص است و خیر ونعمت عبارت است از: هر.  که 1

 باشد.در بر دارد و موافق با کمال انسان و رسیدن به سعادت و قرب الهی می

برای  اخروینعمت  و نعمت دنیوی معنوی است: نعمت دنیوی مادی، . انواع نعمت، چهار گونه3

و ، بهشت، اسلامهدایت، توحید، زمینآب، هر کدام از اقسام مصادیق فراوانی همچون: آسمان،

...بیان گردید و در ذیل هر کدام با روایاتی که در صدد تبیین، بیان تاویل یا مصداق و... بود به 

 تحلیل و بررسی آیات و روایات نعمت پرداخته شد. 
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